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 الحجة الحرامویژگی ماه ذی
تنها این الحجه بسیار ماه مهمی است. و نهماه ذی

دهه، بلکه بیست روز دیگر هم مهم است. 
الحجه است، بسیار هایی که در ماه ذیمناسبت
اى های مهمی است. این ایام، ایام مبارکهمناسبت

است و توجه خاص و عنایت خاصى نسبت به این 
. فضای کندایام هست که آن را از سایر ایام متمایز مى

این ماه، مخصوصاً ده روز اول آن، عجیب فضای 
هوای این چند روز، وتوحیدی است! یعنی حال

کند طور توحیدی است و اشتداد پیدا میهمین
اینکه اختتام و نهایت شدتِ آن به روز دهم  تا

 رسد که روز عید قربان است.می
الحجة الحرام، از معدود ایامى دهۀ اول شهر ذی

ا بر فرمایش بزرگان، اهل معرفت براى آن است که بن
کشیدند. حالاتى که براى بزرگان در از قبل انتظار مى

افتد بسیار حالات غریبى الحجه اتفاق مىذی این دهۀ
الحجه را خیلى بدانیم ]چون[ است. قدر این دهۀ ذی

فتح بابی که براى بسیارى از بزرگان شده، در این دهه 
در اربعین حضرت موسى شده است؛ به همین جهت 
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 1خورد.السّلام هم این مسئله به چشم مىعلیه

حالات توحیدی حضرت موسی در دهۀ اول 
 الحجهذی

در آیۀ قرآن نسبت به این مسئله اشاره شده که 
ما »؛ 2﴾ۡ  لَةۡ  نَا مُوسَىَٰ ثَلََٰثِينَ لَيۡ  فرماید: ﴿وَوََٰعَدمى

با حضرت موسى، سى روز را براى مناجات و حالت 
آن ایامى که « در کوه طور وعده قرار دادیم.خاص 

نسبت به آن در روایات داریم که حضرت موسى نه 
اى او را خواب چیزى خورد، نه آشامید و نه لحظه

و این همان حالت جَذْبه است که براى   3درربود.
شود و در آن حال گرچه به امور عادى سالک پیدا مى
جذاب پردازد، ولى کشش روحى و انو ظاهرى مى

                              
الحجه رجوع شود به؛ جهت اطلاع از اهمیّت و جایگاه دهۀ اول ماه ذی 1

 .34، ص 2إقبال الأعمال ،ج 
 .142( آیۀ 7سورۀ اعراف) 2
الْمُشْتاَقُ لََ يشَْتهَِي السلام: ؛ قَالَ الصَّادِقُ علیه196مصباح الشريعه، ص  3

اً وَ لََ يأَنَْسُ حَمِيماً وَ لََ يأَوِْي طَعاَماً وَ لََ يلَْتذَُّ شَرَاباً وَ لََ يسَْتطَِيبُ رُقاَد
 َ دَاراً وَ لََ يسَْكُنُ عُمْرَاناً وَ لََ يلَْبَسُ ثيِاَباً لَي نِةًَ وَ لََ يَقِرُّ قرََاراً وَ يعَْبدُُ اللَّه

وْقِ لَيْلًً وَ نَهَاراً رَاجِياً بأِنَْ يَصِلَ إلِىَ مَا يشَْتاَقُ إلِيَْهِ وَ ينُاَجِيهَُ بلِِسَانِ الشه 
ُ تعَاَلىَ عَنْ مُوسَى عليه ا فِي سَرِيرَتهِِ كَمَا أخَْبَرَ اللَّه السلًم فيِ مُعَب ِراً عَمه

وَ فسَهرَ النهبيُِّ  ضَىَٰ﴾ۡ  كَ رَبِّ لِتَرۡ  تُ إِلَيۡ  ﴿وَعَجِلمِيعاَدِ رَب هِِ وَ 

وَ لََ ناَمَ وَ  سل م عَنْ حَالِهِ أنَههُ مَا أكََلَ وَ لََ شَرِبَ  و آله و عليه الله صل ی
لََ اشْتهََى شَيْئاً مِنْ ذلَِكَ فِي ذهََابهِِ وَ مَجِيئهِِ أرَْبَعِينَ يَوْماً شَوْقاً إلِىَ رَب هِِ 

نْياَ وَ دَعْ جَمِيعَ فإَِذاَ دَخَلْتَ مَيْدَانَ الشهوْقِ فَكَب رِْ عَلىَ نَفْسِكَ وَ مُرَادِكَ مِنَ الدُّ
ِ بيَْنَ حَياَتكَِ وَ مَوْتكَِ لَبهيْكَ الْمَألْوُفاَتِ وَ اصْرِفْهُ عَ  نْ سِوَى مَعْشُوقكَِ وَ لبَ 

ةٌ إِلَه  ُ أجَْرَكَ وَ مَثلَُ الْمُشْتاَقِ مَثلَُ الْغَرِيقِ ليَْسَ لهَُ هِمه اللههُمه لَبهيْكَ أعَْظَمَ اللَّه
 .ءٍ دُونهَخَلًَصُهُ وَ قدَْ نسَِيَ كُله شَيْ 
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نفسى، دیگر مجالى براى پرداختن به جسم براى او 
 گذارد.نمى

این حال ممکن است براى خیلى از سالکان پیدا 
شود؛ البته موقت است و ممکن است در یک روز 
پیدا شود، ممکن است در یک هفته پیدا شود، و 
ممکن است در یک ساعت. براى بعضى از افراد این 

د و گاهى از اوقات شومسئله در طول شب پیدا مى
حدى اشتداد پیدا کند که توان را ببرَد ممکن است به

و بر نفس غلبه کند. این مسئله، به حضرت موسى 
طور حالت السّلام مربوط بوده که خداوند آنعلیه

وجود آورد که در تمام این جذبه براى آن حضرت به
مدت، این جسم احساس خواب و گرسنگى و 

 بعید نیست و اشکالى هم ندارد.تشنگى نکرد! و هیچ 
واسطۀ قواى روحى بر وقتى انسان بتواند به

قوانین ماده حکومت و غلبه کند، این بدن در تحتِ 
سوزنی تغییر و تحوّل  آید و سرتسخیر نفْس درمى

شود. این یک قسمت قضیه است. در آن پیدا نمى
البته بعضى از حالات دیگر هست که مشابه این حال 

گذارد، اما به این ى بدن ]نیز[ تأثیر مىاست و رو
 ارتباط ندارد؛ آن یک مسائل دیگرى است.
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و در این حال حضرت موسى به این کیفیت بود 
نه خواب حضرت  لم ینَمَ و لم یأَکُل و لم یشَرَب؛که 

را گرفت و نه جرعۀ آبى در این مدت نوشید و نه به 
 1چیزى نیاز پیدا کرد.

اربعین، دائماً در  خلاصه حضرت موسى در این
هایى که اگر خدا قسمت حال جذبه بود. از آن جذبه

اش را اگر به ما بدهد، ما تمام عالم خُرده کند، و یک
گذاریم! هم هرچه فیها کنار مىرا با مافیها و مَن

هست و هم هرکسی هست، هر دو را به کنارى 
تواند توجه کند؛ گذاریم و دیگر اصلًا انسان نمىمى

خواهد ذهن و فکر خودش را به مسائل دیگر اگر ب
 کند.بیاورد، حالت تهوّع پیدا مى

چنین وضعیتى داشت. بعد حضرت موسى 
﴾؛ ۡ  رۡ  نََٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  فرماید: ﴿وَأَتخداوند مى

اى که به حضرت موسى ده روزِ دیگر به وعده»
روز بود، والّا وعده اول سى « دادیم، اضافه کردیم.

نَا مُوسَىَٰ﴾ ۡ  فرمود: ﴿وَوََٰعَدمى]از همان ابتدا[ 
فرماید: چهل که[ خداوند مى]در حالی أرَبعَِينَ ليَلةَ؛

                              
 همان. 1



6 

روز وعده ندادیم، یک ماه وعده دادیم که در سى روز 
شود و برای حضرت موسى فتح باب قضیّه تمام مى

کند، از عوالم ها را رد میشود: مسائل و حجابمى
ماه انکشاف این یککند، و براى او در معنا عبور مى

کند. حقایق ربوبى و اسرار عالم ربوبى تحقّق پیدا مى
ماه که شد، دیدیم ده روز دیگر جا دارد ]که[ اما یک

یک مقدار چاشنى و پیازداغش را اضافه کنیم! آن 
واقعیت توحید باید باز ادامه داشته باشد که به چهل 

 روز برسد.
را دربارۀ در این آیۀ قرآن هم خداوند این موضوع 

نَا مُوسَىَٰ ۡ  کند: ﴿وَوََٰعَدحضرت موسی بیان مى
﴾؛ دیدیم ۡ  رۡ  نََٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  وَأَت ۡ  لَةۡ  ثَلََٰثِينَ لَي

سى روز برای او کم است؛ هنوز جا دارد که مسائل 
توحیدى براى او کاملًا بشکفد و باز شود و در همان 
حدّ سعۀ وجودى خود مطالب را دریابد. ده روز به 

کردیم. این ده روز، همین ده روزِ آن اضافه 
القعده این الحجه است؛ یعنى از همان اول ماه ذىذى

شود و این ده روز، ده روز خاص اربعین شروع مى
 است.

شاید هم قصد و غرض از این نحوه تکلّم، این 



_________________________________________________________________ 

7 

است که خداوند اهمّیت این ده روز را به ما یادآورى 
روز دارد کند که این ده روز، حسابى سواى آن سی 

 1کند.اش فرق مىو مسئله

 الحجهدستورات اولیای الهی راجع به ماه ذی
 اهمّیت رعایت مراقبه

خصوص در این ده روز، بهتر است که سالک به
 ذهن و فکر خود را از کثرات و تعلقات و اشیاء

سمت توحید ببرد تا بتواند بیشتر خارجی، بیشتر به
اللَه است که در استفاده کند. و این دهه، همان ایام

فرماید: سورۀ ابراهیم خداوند به حضرت موسی می
آنها را متوجه کن که »  2﴾؛هُم بِأَيَّىَٰمِ ٱللَهِۡ  ﴿وَذَكِّر

الحجه را بسیار مغتنم بشمارند و از این این دهۀ ذی
 «ای که پهن شده، نصیبشان را بگیرند.سفره

ترین مطلبى که در این ایامِ معروف به اربعینیۀ مهم
شود مورد توجه قرار بگیرد، حضرت موسى مى

 .توجه به وضعیت و موقعیّت خود انسان است
م که مرحوم والد براز یاد نمى

                              
؛ سلوک خانواده 213و  202، 162ان بصری، جلسات شرح حدیث عنو 11

 .5)طهران(، جلسۀ 
 .5( آیۀ 14سورۀ ابراهیم) 2



8 

خصوص در این ایام، دوستان ـ به رضوان اللَه علیه ـ
کردند به مرور اعمال و و شاگردانشان را دعوت مى

اى که در این یک سال با آن افکار و نیات گذشته
اند. نیات و اهداف و توجه، عمرشان را سپرى کرده

کردند که دوستان در ایّام ماه خیلى توصیه مى
الحجه به این خصوص در دهۀ ذیبه القعده وذی

مسئله توجه داشته باشند و حالات خودشان را 
 1مرورى کنند.

 معنای مراقبه

های راه، مراقبه است. اگر انسان اُسّ و اصول پایه
کند و اگر اش خوب بود، پیشرفت میمراقبه
اش خوب نبود، هر چقدر کار کند ضایع مراقبه

ردن مریض است. شود. مراقبه در حکم پرهیز کمی
خورد پرهیز نکند، آقای دکتر اگر مریضی که دوا می

اگر « دار، دیگر کافی است!آقا، دست نگه»گوید: می
خورد و آن پرهیز نکند ممکن است آن دوایی که می

غذای ناپرهیزی با هم ترکیب شوند و دست به دست 
همدیگر بدهند و آن مریض را بکُشند. این دوا در 

                              
؛ شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی، 162شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1

 .19.ق، جلسۀ ه 1431رمضان 
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که آن موانع و غذاها، ضدّ مرض  صورتی خوب است
و ضدّ این دوا نباشد. پرهیز یعنی معده را خالی کردن 
از آنچه ضدّ این مرض است. وقتی معده پاک شد 

 کند. مراقبه حکم پرهیز را دارد.دوا اثر می
مراقبه این است که انسان حواسش را جمع کند، 

غیر خدا غیر خدا ندهد، معصیت نکند، توجه به دل به
طرف کند، سرش را در راه خودش بیندازد و به اینن

طرف نگاه طرف و آنطرف نگاه نکند؛ اینو آن
آورد و این خاطره اثر کردن، در ذهن خاطره می

شود و فکر دنبال آن خاطره بلند میگذارد، و دل بهمی
 کند.می

بینید، شب خوابش ای میشما امروز یک صحنه
اینکه  صحنه را ببیند تابینید؛ چرا انسان این را می

خواب صحنه را ببیند؟! ]بلکه باید[ فکر خدا کند که 
 شب خواب خدا را ببیند و امثال اینها.

مراقبه حفظ است؛ وقتی که حفظ شد، یک درجه 
اینکه برسد به  رود تابالاتر و بالاتر و بالاتر می

 1آنجایی که باید برسد.

                              
 .182، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  1
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 مراقبه کلام دقیق مرحوم علامه طباطبایی راجع به

من )علامه طهرانی( یک روز از حضرت علامۀ 
طباطبائی سؤال کردم: فلان عمل در چه صورت مؤثّر 

بعد « با مراقبه! مراقبه!»است؟ ایشان فرمودند: 
 خودشان تفسیر کردند که مراقبه معنایش این است:

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام *** ناتمامان جهان را کند این پنج »

«مامت
1 

 یعنی حتماً برای تحقّق مراقبه عمل به این امور لازم است که عبارت است از:

 2. صَمت: یعنی سکوت.1

                              
  ؛18دیوان اشعار قاسم انوار، مقطعات شمارۀ  1

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام *** نا تمامان جهان را بکند 
 کار تمام

 :120. آیین رستگاری، ص  2
راهِ سیروسلوک برای آرامش نفس است که تجلیّات خدا فقط در سایۀ »

 آرامش نفس است.
لَ لَوفرماید: روایتی داریم از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که می

فی قلُوبکُِم و تکَثيرٌ فی کَلًمِکُم لَرَأيتمُ ما أریٰ و لسََمِعتمُ ما  تمَريجٌ 

های شما نبود، و اگر این اضطراب و تشویش و دگرگونی در دل”. أسمَع
دیدید آنچه را که من این زیادیِ گفتار بر زبان شما نبود، هرآینه البته شما می

 “شنوم.شنیدید آنچه را که من میبینم و میمی
در حدیث نبویّ دیگر داریم از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم  باز

لَولَ أن  الشَياطينَ يَحومونَ حَولَ قلُوبِ بَنی آدَمَ لَرَأوا مَلکَوتَ که: 

زدند و اگر شیاطین اطراف قلب فرزند آدم دور نمی”. الس ماواتِ و الأرضِ 
 “دید.مان و زمین را میاین فرزند آدم ملکوت آس کردند،آن را احاطه نمی

زیادیِ گفتار چه ربطی به قلب دارد؟ این گفتار و کلامی که انسان دارد یک 
بیند، اثر وجودی از نفس اوست که ناشی از ارادۀ اوست. نفس چیزی را می

کند، خواهشی دارد، صورتی را در نزد خودش، از معنا یا از صُوَر تصوّری می
خواهد در خارج برای آن معنایی را که میوقت آورد، آنذهنی در نظر می

دیگری القاء کند، غیر از زبان راهی ندارد که آن معنا را القاء کند؛ پس این 
گفتار، یک گفتار جدای از دل نیست، اثری است که از دل و نیّت حکایت 

دهندۀ دهندۀ نفس و حقیقت انسان است، گفتار نشانکند؛ پس گفتار نشانمی
دهندۀ شقیّ و سعید است. افکار انسان و گفتار نشانصاحب نفس است، 
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نیّات انسان و عقائد انسان و ارادۀ انسان از آثار نفس انسان است و این گفتار 

ای از همان معانی منطوی در نفس کند؛ پس وجودِ نازلهحکایت از آنها می
اش را بخواهیم است؛ یعنی وقتی نفس را، خواهشش را، تقاضایش را، اراده

ایم؛ پس ایم و ارائه و نشان دادهایین بیاوریم، با همین گفتار پایین آوردهپ
گفتار هرکس نمایندۀ اوست، نمایندۀ شخصیّت و حرکت اوست؛ چون 

دهد، این رابطۀ بین گفتار و قلب است.حالا چرا گفتار خود او را نشان می
رفته ک و راهانسان گفتار نکند؟ بله، اگر قلبش، قلبی باشد صاف و مطهّر و پا

و رسیده، مانند صدّیقین و مقرّبین، گفتارش عین حق است؛ کم باشد، زیاد 
هایی که کند. مثل خطبهباشد، شب تا صبح باشد، هیچ تفاوتی نمی

اند؛ خواند؛ مثل فرمایشاتی که دارند، آنها حقالسّلام میامیرالمؤمنین علیه
پس گفتار عین حق است.  چون این گفتار از آنِ نفس نیست، از آنِ خداست،

 کم باشد، زیاد باشد، یکی است.
خواهد عبور کند، باید گفتار خودش را تصحیح و کنترل و اما آن کسی که می

کند. برای اینکه گفتارش را کنترل کند، باید قلبش را کنترل کند تا گفتار به 
زبان نیاید؛ چون بین گفتار و قلب رابطه هست، لذا انسان بایستی سکوت 
اختیار کند تا قلب هم تکان نخورد و آرام بگیرد. انسان وقتی آن معانی را که 

گذارد کند، دیگر نمیخواهد در ذهن بیاید، به زبان نیاورد، آنجا ترمز میمی
 آن معانی ولو معنای خراب باشد، نزول پیدا کند.

خواهد کسی را سبّ کند، اگر جلوی باب مثال: انسان غضب کرده، می مِن
خواهد سبّ کند، کند؛ ولی اگر در نیّت میتار خودش را نگیرد سبّ میگف

امّا جلوی گفتار را بگیرد، آنجا ترمز شده، جلوگیری کرده، دندان روی جگر 
گذاشته و جلوی خودش را گرفته و نگذاشته آن معنی خراب به زبان بیاید. 

نیّت بد هم این معنا اگر تکرار پیدا کند و برای انسان ملکه بشود، دیگر 
خواهد به کسی تندی کند ولی برای خدا، جلوی آید. ده بار انسان مینمی

آید آید، فکر تندی نمیگیرد، دیگر نیّت تندی هم برایش نمیخودش را می
آید، و کنترل این هم به دست زبان است؛ یعنی دیگر، فکر خراب برایش نمی

ببند تا قلب خراب نشود؛ گوید: زبان را راه کنترل قلب حفظ زبان است. می
واسطۀ این است که زبان باید شود بهو این آرامشی که برای قلب پیدا می

ساکت باشد؛ و الّا اگر زبان حرکت کند، قلب همیشه در تمریج است، 
همیشه آشوب است؛ زیرا که زبان نمایندۀ قلب است و با مُدرَکاتِ قلبی 

کند؛ در کند؟ این فرق مینسبت مستقیم دارد. حالا چقدر انسان سکوت ب
گویند: از زوائد کند. در اوّل برای سالک میمنازل و مراحل مختلف فرق می

ها. از باید سکوت اختیار کند؛ نه اینکه تنها از غیبت و دروغ و از این حرف
زند ولی نه فایدۀ دنیوی دارد نه اخروی، های عادی هم که انسان میحرف

یک قفلی به دهانش بزند و حرف زیادی نزند. باید دوری کند، انسان باید 
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. جوع: یعنی گرسنگی، تنظیم غذا و خودداری 2
روی و امثال اینها؛ و روزه که معلوم کردن از زیاده

شرط اینکه در موقع است حدّ اعلی و اکمل است، به
قدر انباشته افطار یا سحر تدارک مافات نشود و آن

 اینکه تمام آن آثار روزه از بین برود. نشود تا
صلًا سالک که . سهر: بیداری آخر شب است. ا3

آخر شب و بین الطّلوعین بیدار نباشد به جایی 
رسد، هزار سال هم زحمت بکشد، فایده ندارد. نمی

 این دستور اساسی است!
. عُزلت: یعنی دوری از ابناء دنیا و اهواء و آراء ٤

دست آوردن مردم دنیاپرست و کسانی که همّشان به
د و مال و جاه و اعتبار است؛ گرچه مسلمان هستن

خوانند، ولی دردِ دین ندارند، دردِ خدا نماز می
ندارند، دردشان همین مسائل زندگی و اجتماعی و 
امثال اینهاست. برخورد با اینها انسان را خسته و 

 برد.کند و روح را از بین میکسل می

                              
سالک باید صددرصد کنترل زبانش دست خودش باشد، هر حرفی که 

ای بر آن خواهد بزند، ببیند این حرف اصلًا صحیح است یا نه؟ چه فایدهمی
مترتب است؟ این کنترل اعم است از اینکه گفتار باشد یا مسموعات؛ 

آورد. انسان نباید هم برای قلب تمریج میشنود آن چیزهایی را که انسان می
 «چیز را بشنود، آن چیزهایی را باید بشنود که برایش فایده دارد.همه
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. دوام ذکر: یعنی پیوسته انسان در دلش باید یاد ٥
 1خدا باشد و به فکر خدا باشد.

 الحجهل دهۀ اول ذیاعما
 نماز دهۀ اول

مستحب است در هر شب از دهۀ اول ماه بین 
جا آورده شود، ]نماز[ مغرب و عشا دو رکعت نماز به

در هر رکعت آن سورۀ فاتحة الکتاب و اخلاص و 
 این آیه خوانده شود:

نََٰهَا ۡ  مَمۡ  وَأَت ۡ  لَةۡ  نَا مُوسَىَٰ ثَلََٰثِينَ لَيۡ  ﴿وَوََٰعَد
وَقَالَ  ۡ  لَةۡ  بَعِينَ لَيۡ  أَر ۦٓمِيقََٰتُ رَبِّهِ فَتَمَّ  ۡ  رۡ  بِعَش

مِي ۡ  نِي فِي قَوۡ  لُفۡ  مُوسَىَٰ لِأَخِيهِ هََٰرُونَ ٱخ
 .2سِدِينَ﴾ۡ  مُفۡ  سَبِيلَ ٱل ۡ  وَلَا تَتَّبِع ۡ  لِحۡ  وَأَص

کسی که این نماز را بخواند در ثواب با حجاج 
 3شود، گرچه حج نکرده باشد.شریک می

 روزه
از جمله مسائلى که باید در این دهه به آن توجه 

                              
 .151آیین رستگاری، ص  1
 .142( آیۀ 7سورۀ اعراف ) 2
؛ المراقبات، ترجمۀ ابراهیم محدث بندرریگی، 35، ص 2إقبال الأعمال، ج 3

 .424ص 
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استثناى عید قربان که روزه حرام کرد، روزه است. به
اش بسیار مؤکّد است؛ حتى است، این نُه روز روزه

در روز عرفه که روزه بسیار بسیار تأکید شده است. 
قدر که بر روزۀ این دهه تأکید شده است حتی در آن

 1ین مقدار نیست.ماه رجب در روایات به ا

 الحجهادعیۀ ماه ذی
 اذکار توحیدیۀ موسویّه

از جملۀ مطالب این دهه، اذکار توحیدیّۀ 
السّلام است، که ده فقره است و امیرالمؤمنین علیه

بسیار بسیار اذکار عجیبى است، که به اذکار توحیدیّۀ 
موسویّه معروف است. در جریان همین اربعین 

و واقعیّت اینها را  حضرت موسى، خداوند حقیقت
به نفس حضرت موسى القاء کرد. در روایات هم 
داریم که انسان اینها را هر روز بخواند، و حتی در 
بعضى از روایات هست که اگر بتواند ده مرتبه 

طور که عرض البته همان 2بخواند، خیلى بهتر است.
 شد، اینها را با توجّه به معنا بخواند.

                              
؛ مصباح 73؛ ثواب الأعمال، ص 87، ص 2، جمن لا يحضره الفقيه 1

 .35، ص 2الأعمال، ج ؛ إقبال736، ص 2المتهجد، ج
 .202و  162شرح حدیث عنوان بصری، جلسات  2
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خیلى  عدَدَ الليَالى و الدُّهور.لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ 
عجیب است! کسانی که به مبانىِ وجود، 

وجود و حقیقت بسیطۀ وحدت وجود، صرافت
کنند، راجع به این ذکر وجود اشکال وارد می

کنند؟! گویند؟! چگونه معنا مىتوحیدى چه مى
 گویند: آقا بخوانیم، برویم؟!غیر از اینکه مى

لَ إلهَ إلَ  »یند:[ فرما]حضرت در این اذکار می

ها و به میزان و عددِ شب اَللَُّ عدَدَ الليَالى و الدُّهور؛
یعنى در « روزگارها، خدا و معبود و مؤثّرى نیست.

 لا إله إلاّ اللَ تمام عالم مادّه و عالم خلقت، حقیقت 
ها اندازۀ شب، ]یعنی[ به«عددَ الليالى»سَرَیان دارد. 
ى آن واقعیت و حقیقت، همان است. یعن لا إله إلاّ اللَ 

بینید، صورت شب مىظهورى است که شما آن را به
صورت روزگار است که شما آن را به همان ظهورى

بینید. آن صورت چرخ و فلکِ دوّار مىبینید، بهمى
 ظهورش همین است.

 عددِبهلَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ أمواجِ البحُور؛ »

« سَرَیان دارد. إلاّ اللَ  لا إله، حقیقتِ امواج دریاها
یعنى  «عددَ أمواجِ البحُور»خیلی عجیب است! 
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لا إله تنها خودِ دریا آن ظهورِ حقیقت چه؟ یعنى نه

است و از خودش استقلال ندارد و آن واقعیّت  إلاّ اللَ 
توحیدى و وجودِ صِرف در این دریا سریان دارد، 
]بلکه[ حتى حرکت او هم همان ظهور و تبلور 

 است. لا إله إلاّ اللَ قعیت و مفهوم وا
ا يجَمَعون!»  «لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ و رحمتهُ خَيرٌ مِم 

روید؟! به هرچه هست در این جمله است! کجا مى
کنید؟! به چه کنید؟! چه را جمع مىچه توجه مى
روید؟! کنید؟! دنبال چه کسانى مىتعلّق پیدا مى

مع جمع اموال، جمع نفوس، جمع اصدقاء، ج
غفلت  لا إله إلاّ اللَ اطرافیان؛ چرا از حقیقت 

اید؟! دنبال آن حقیقت بروید و رحمت خدا را کرده
کند! آن رحمت را ببینید که آن رحمت با شما چه مى

 اید؟!اید و دائماً کثرات را چسبیدهکنار گذاشته
ا يجَمَعون!»  «لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ و رحمتهُ خَيرٌ مِم 

در نفس  لا إله إلاّ اللَ ه در ظهور ]یعنی[ رحمتى ک
شود، دیگر چیزى و تعلّقی را باقی شما پیدا مى

گذارد، دیگر توجّه به کثرتى و صحبت از این نمی
گذارد! صحبت از اینکه ها را باقى نمىپرتوچرت

، «آنجا این کار را بکنیم»، «اینجا این کار را بکنیم»
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این بالا رفت! اى واى! »، «طور شد؟!چرا اینجا این»
آى »، «اى واى حالا آن پایین آمد!»، «بر سرمان بزنیم!

گذارد! آن را باقى نمى« ضرر کردیم، آى نفع بردیم
بر نفس و قلب  لا إله إلاّ اللَ رحمتى که در تجلّى 

ها چیزى باقى آید، دیگر براى این جمع و تفریقمى
 گذارد.نمى
اندازۀ به الشهجَر؛ لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الشهوکِ و»

 «لا إله إلاّ اَلل.خارها و درختان، 
اندازۀ به لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الشهعرِ و الوَبرَ؛»

لا إله إلاّ تک موى حیوانات و کُرکِ آنها، تجلّى تک

 عجیب است!« وجود دارد. اللَ 
میزان به لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الحَجَرِ و المَدَر؛»
ـ واقعیتِ  تنها زمین!نه هاى عالَم ـو کلوخها سنگ

است. دیگر خدا چطور خودش را لا إله إلاّ اَلل 
چیزم؟! چطور معرفى کند؟! چطور بگوید من همه

جا هستم؟! چطور آن معناى صرافت بگوید من همه
 جا بیان کند؟!خودش را بخواهد همه

بینید، یک سرِ ربطى به یعنى هر حقیقتى را که مى
ارد، و یک سرِ فناء در خود دارد؛ بدون او فانى او د
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کند است، با او باقى است! با ارتباط به او بقاء پیدا مى
کند.آیا این غیر از و بدون ارتباط به او فناء پیدا مى

همان معنای سَرَیانِ حقیقت توحید در همۀ اعیان 
 خارجى است؟! اگر این نیست پس چیست؟!

اندازۀ پلک بهلَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ لمَحِ العيُون؛ »
همین « وجود دارد! لا إله إلاّ اللَ ها، واقعیّت زدن

 است! لا إله إلاّ اللَ زنیم ظهور هم مىپلکى که بر 
شخصی از رفقا و دوستان در ]بیان[ بعضی 

 گفت:حالات ]خود[ مى
برگِ درختان دیدم از برگشدم، مىمىگفتم، وارد حياط الطلوعين ذکر مىوقتى بين

 بلند است! لا إله إلاّ اللَ در حياط، صداى 

بندى و تخیّل است؟! بفرمایید! این هم چشم
لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ »السّلام است: کلام امیرالمؤمنین علیه

ها، حقیقت چشم عدد پلک زدن؛ بهعدَدَ لمَحِ العيُون
 «د دارد.وجو لا إله إلاّ اللَ و واقعیّت 

 حکایتی عجیب از تجلی توحیدی برای شخصی از بزرگان

یکی از دوستان مرحوم آقا )علامه طهرانی( 
مرحوم  1مرحوم آقا سید عبداللَه فاطمى شیرازى بود.

 فرمودند:آقا ]از قول او[ نقل می

                              
هاى آخر حیاتِ آن مرحوم یک وقتى بیشتر با  هم مأنوس بودند، ولى سال 1

 تر شد.)آقا سید عبدالله فاطمى شیرازى( دیگر قدری ارتباط کم
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یک شبِ نيمۀ شعبانى در نجف بودم که مرحوم آقا سيد جمال گلپایگانى
1
من را دید  

توانم به زیارت سيدالشهداء بروم. مردم فلانى، من شب نيمه ]شعبان[ نمى»و گفت: 
آیند. بيا این پول را بگير و عوض من برو و زیارت کن جا براى زیارت مىاز همه

 «و حاجت من را هم بگير و بياور.
گاه رفتيم و در آنجا اول به حمام رفتيم و غسل زیارت ما به کربلا آمدیم و در خيمه

. وقتى که وارد خزینهکردیم
2
خورد، دیدم از همۀ این آب شدیم، این آب که تکان مى 

یا »گوید: آید، مىبلند شد! در هر موجى که مى« یا هو»و حرکت آب، صداى 

جا دارند گویند. دیدیم از همهمى «یا هو»این امواج همه «... هو

خلاصه ما نفهميدیم چه شد: «. یا هو»گویند همه مى
؟ نکردیم؟! آمدیم بيرون و به غسل کردیم

زیارت حضرت سيدالشهداء رفتيم و همين که 
خواستيم به حضرت عرضه کنيم و بگویيم مى

ایم، فلانى تقاضایى و حاجتى دارد، که آمده
از کربلا به نجف « برو به او بگو دادیم!»حضرت به ما گفتند: 

دیشب رسيد! »تم، گفتند: خواستم بگویم حاجت را گرفآمدیم و وقتى به او رسيدیم، مى
 «همان دیشب این مسئله به ما رسيد.

قدری  لا إله إلاّ اللَ ، از «یا هو»خب حقیقت 
حالشان که حالشان! خوش بهتر است. خوش بهقوى

 اینها مسئله را بردند!
لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ »فرماید: امیرالمؤمنین مى

دریا،  هاى امواجِبه عددِ حرکت أمواجِ البحُور؛
بفرمایید! این معنا « ظهور دارد. لا إله إلاّ اللَ حقیقت 

شود. کند و روشن مىها تجسّم پیدا مىبراى خیلى
بسیارى از افراد، از دوستان و رفقا بودند و هستند که 

 این معانى برایشان روشن و ظاهر است.

 کیفیت ظهور و تجلی خداوند در تمام موجودات

                              
مرحوم آقا سید جمال گلپایگانى آن مرد بزرگ، که یاد و نامش را ایشان  1

 اند.ها آورده)مرحوم علامه طهرانی( در کتاب
های خزینه: حوض آب گرم بزرگی در حمام». فرهنگ فارسی عمید:  2

 «قدیمی برای شستشو و غسل.
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لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ فى الليَل إذا عَسعسََ و الصُّبحِ »

آید، صبح وقتى که باز شب وقتى که مى إذا تنَفَهس؛
 «ظهور دارد. لا إله إلاّ اللَ شود، در همۀ اینها مى

ياح فى البرَارى و » لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الر 

ها ها و در صخرهعدد بادهایى که در بیابان الصُّخور؛
 «جریان است. در

وقتى ما »فرمودند: بعضى از دوستان به من مى
لا إله إلاّ شنیدیم، همراه با آن صداى صداى باد را مى

دل؛ اینها همه البته گوش« رسید.به گوشمان مى اللَ 
 هست.

گوید: وقتى کند و مىآن شخصى که نقل مى
زد، علامتش آمد به من سرمىها مىامیرالمؤمنین شب

هاى این ریزهدیدم سنگآمد، مىکه وقتى مىاین بود 
اینها  1در و دیوار، با او به ذکرِ تسبیح مشغول هستند،

اینکه در آن موقع ایجاد شود! شوخى نیست! نه 
]بلکه[ این هست! گیرنده را باید بالا ببریم تا 

 بشنویم.
الآن در این اطاق همۀ امواج هست، ولى ما 

ط نداریم! گیرنده شنویم؛ گیرنده نداریم! ضبنمى

                              
 .239روضة الشهداء، ص  1
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ده، دریافت مقدار قدرت و قوّت گیرنداشته باشیم، به
مان ضعیف باشد، بعضى از امواج را کنیم. گیرندهمى
تر باشد، امواج گیرد؛ فرکانس گیرنده قوىمى

تر گیرد. هرچه آن گیرنده بالاتر و قوىبیشترى را مى
 باشد، قدرت جذب و ظهورِ امواج بیشترى را دارد.

اللَه مایش مرحوم حاجى سبزوارى رحمةبه فر
 علیه:
اى نيست که دعوىِّ أنا الحق شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجرى نيست که موسى

نيست
1 

شود که بشنود والّا هیچ شجرى موسایى پیدا نمى
نیست که این زمزمه را نداشته باشد! همه دارند؛ تو 

ا أنرا بشنوى. پس همیشه  أنا الحقموسى بشو تا 

در  أنا الحقدر آن شجر بوده،  أنا الحقهست.  الحق
این میکروفونى که الآن در جلوى من است، هم 

شنود؟ موسى باید موجود است. چه کسى این را مى
 بیاید تا بشنود!
در این ستون و فرش و طاق است،  أنا الحق

اى است که الآن دارد در حرکتِ این پنکه أناالحق
گردد. در همۀ اینها ظهور حقّیّت و سَرَیان توحید مى

                              
 .29ديوان حاج ملا هادى سبزوارى، ص  1
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هست؛ گیرنده را قوى کن تا بفهمى! در این سطح 
دهند، بالاتر را بالا بیا، همین سطح را به تو نشان مى

دهند. بالاتر بیا، باز همان سطح را به تو نشان نمى
تر آمدى مطابق آن افقى که دهند. هرچه بالانشان مى

اینکه نیست! هست؛ ما باید به آن بینى. نهرسى مىمى
مرتبه برسیم تا ببینیم که مسائل چیست، حقایق پشت 

اینکه بعداً پرده چیست. حقایقى که وجود دارد، نه 
 خلق شود؛ الآن وجود دارد، اما چشمِ دیدن نداریم.

مِ ينُفخَُ فى لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ مِن اليوَم إلىٰ يو»

لا إله در تمام عالم وجود سریان حقیقت  «الص ور.

 1وجود دارد. إلاّ اللَ 

 ظهور ذات و اسم و صفت خدا در هر موجودى به استعداد آن

چنین مرحوم علامه طهرانی در کتاب هم
 فرمایند:معادشناسی در شرح این تهلیلات وارده می

السّلام علیه به از آن تهلیلاتى که از امیرالمؤمنینبه
الحجّة روایت شده است که در دهۀ اول ماه ذی

 شود:الحرام خوانده می
 .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الليَالِى وَ الدُّهورِ. 1
 .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ أمواجِ البحُور. 2

                              
 .202ح حدیث عنوان بصری، جلسۀ شر 11
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ا يجَمَعون3  . .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ وَ رَحمَتهُُ خَيرٌ مِم 
 اَللَُّ عَدَدَ الشهوکِ وَ الشهجَرِ. .لَ إلهََ إلَ  4
 .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الشهعرِ وَ الوَبرَ 5
 .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الحَجَرِ وَ المَدَر. 6
 . .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ لمَحِ العيُونِ 7
.لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ فىِ الليَلِ إذا عَسعسََ وَ الصُّبحِ 8

 . فهسَ إذا تنََ 
ياحِ فىِ البرَارِى وَ 9 .لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الر 

 الصُّخور. 
.لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ مِنَ اليوَمِ إلىَ يوَمِ ينُفخَُ فىِ 10

 الص ورِ.
ها و روزگارها، خدایى . به تعداد یکایکِ شب1

 جز خدا نیست.
هاى دریاها، خدایى جز . به تعداد یکایکِ موج2

 خدا نیست.
. خدایى جز خدا نیست؛ و رحمت او مورد 3

پسند و انتخاب است از چیزهایى را که مردم گرد 
 آورند.می

ها، خدایى . به تعداد یکایکِ خارها و درخت4
 جز خدا نیست.

ها، خدایى جز . به تعداد یکایکِ موها و کُرک5
 خدا نیست.

ها، خدایى ها و کلوخ. به تعداد یکایک سنگ6
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 جز خدا نیست.
ها، خدایى نهادن چشمهم. به تعداد یکایک بر7

 جز خدا نیست.
گذرد . خدایى جز خدا نیست، در شب که می8

گیرد، و در صبح که و سیاهیش عالم را می
 دهد.درخشد و نور میمی

ها و . به تعداد یکایک بادهایى که در بیابان9
 وزد، خدایى جز خدا نیست.ها مىسنگ

، از امروز تا روزى که . خدایى جز خدا نیست10
 در صور دمیده شود و قیامت برپا گردد.

اى و هر سنگى و روید و هر ذرّههر گُلى که می
لا إلهََ کند اى که باد در فضا منتشر میماسههر ریزه

دهندۀ ذات او و اسم او و صفت است و نشان إلاّ اللَ 
 اوست، منتهى در حدّ استعداد و ظرفیّت خود.

م لا إله إلّا اللَه است: عالم مُلک و پس تمام عالَ
 ملکوت.

 اندشده« اهل لا إله إلّا اللَه»مردگان همه از 

است. در  لا إله إلاّ اللَ گوییم، اولین ذکرى که می
است. وقت مردن  لا إله إلاّ اللَ موقع اسلام آوردن 

است. ولى افسوس که انسان معناى  لا إله إلاّ اللَ هم 
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فهمد و با تأمّل و دقّت تفسیرش را این ذکر را نمى
که از دنیا آورد، وقتىکند و به زبان نمىجویى نمىپى

خوانند: اش را برداشتند بر جنازۀ او میرفت و جنازه
. یعنى اى مُردۀ مسکین! حالا فهمیدى لا إله إلاّ اللَ 

از خدا است؟! فهمیدى که غیر لا إله إلاّ اللَ که 
 نیست؟!معبودى نیست؟! مؤثّرى 

، لا إله إلاّ اللَ در زندگى هرچه به تو گفتند: 
طلبى بیرون نفهمیدى! و از استکبار و شخصیّت

منشى و ربوبیّت قدمى به جادۀ نیامدى! و از استقلال
عبودیّت ننهادى! اینک بر تو مسلّم و واضح و روشن 

 .لا إله إلاّ اللَ شد که: 
مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد 

اهل لا إله إلاّ شود سلام کند؛ به چه کسی؟ به می

و اهل  لا إلهَ إلاّ اللَ . به آن کسانى که از زمرۀ اللَ 
اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت توحید شده

چیز خود را تسلیم حقّ احدیّت به قبض روح، همه
نمودند و از فرعونیّت و خودپرستى برون آمدند، و 

 ً ً أو کُرها و اعتراف به وحدانیّت ذات اقرار  1طَوعا

                              
 (.اجبار)یا اکراه ( اختیار)از روی اطاعت  1
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حقّ تعالى و تقدّس نمودند، و در این قبرستان همگى 
اند؛ زن و مرد، پیر و جوان، بچه و بدون تفاوت خفته

بزرگ، عالِم و عامى، غنى و فقیر، رئیس و مرؤوس، 
متعیّن و بدون شهرت؛ همه صفا نموده، و فعلًا نه 

ه فروشى و استکبارى؛ همجنگى و دعوایى، نه خود
اند! سکوت محض که دلالت در یک ردیف خسبیده

دارد، فضاى قبرستان را پُر کرده  لا إله إلاّ اللَ بر 
 است.

السّلام روایت است که چون از امیرالمؤمنین علیه
 وارد قبرستان شدى بگو:

حيمِ السهلًمُ عَلىَ أهلِ لَ إلهََ  حمَنِ الر  بِسمِ اَللَِّ الره

إلَ  اَللَُّ مِن أهلِ لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ يا أهلَ لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ 

ِ لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ کيف وَجَدتمُ قوَلَ لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ  بِحَق 

 مِن لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ.
ِ لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ اغفِر لِمَن يا لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ بِحَ  ق 

قال لَ إلهََ إلَ  اَللَُّ وَ احشُرنا فىِ زُمرَةِ مَن قال لَ إلهََ 

 1.وَلِىُّ اللََّ  اَللَّ عَلِىٌ  إلَ  اَللَُّ محمدٌ رسول

 ضمیربرای پیرمردى روشن« لَ إله إلَ  اللََّ »داستان ظهور 

ضمیر که فعلًا نیز حیات دارد پیرمردى روشن

                              
، ص 22طبع کمپانى، ج « بحار الأنوار»این دعا را مجلسى در کتاب دعاى  1

 آورده است. 302
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گفت: در ماه رمضانى که حال خوشى داشتم، یک مى
شب نور توحید را در همۀ موجودات مشاهده 

بود. در آن حال  لا إله إلاّ اللَ چیز کردم که همهمی
اى از این دیوار بر آن دیوار جَستن کرد دیدم که گربه
لا إله بود و پَرِشِ او نیز  لا إله إلاّ اللَ و پرید؛ گربه 

 1بود! إلاّ اللَ 

                              
 .31، ص 6معادشناسى، ج  1


	ویژگی ماه ذی‌الحجة الحرام
	حالات توحیدی حضرت موسی در دهۀ اول ذی‌الحجه
	دستورات اولیای الهی راجع به ماه ذی‌الحجه
	اهمّیت رعایت مراقبه
	معنای مراقبه
	کلام دقیق مرحوم علامه طباطبایی راجع به مراقبه


	اعمال دهۀ اول ذی‌الحجه
	نماز دهۀ اول
	روزه

	ادعیۀ ماه ذی‌الحجه
	اذکار توحیدیۀ موسویّه
	حکایتی عجیب از تجلی توحیدی برای شخصی از بزرگان
	کیفیت ظهور و تجلی خداوند در تمام موجودات
	ظهور ذات و اسم و صفت خدا در هر موجودى به استعداد آن
	مردگان همه از «اهل لا إله إلاّ اللَه» شده‌اند
	داستان ظهور «لا إله إلاّ اللَه» برای پیرمردى روشن‌ضمیر



